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چکیده

ازجملــه باورهــای امامیــه نســبت بــه اهل‌بیــت؟عهم؟، مرجعیــت دینی ایشــان اســت. 
؟ص؟، خود مرجعیت  یشــه داشــته و پیامبر این اعتقاد در ســخنان رســول خدا؟ص؟ ر
دینی اهل‌بیت؟عهم؟ را تثبیت کرده است. در این نوشتار ابتدا مفهومی از مرجعیت 
دینــی اهل‌بیــت؟عهم؟ ارائــه خواهــد شــد و ســپس براســاس شــواهد عقلــی و نقلــی 
ویژگی‌های مرجع دین تبیین می‌شــود. براســاس شواهد موجود، ویژگی‌های بایستۀ 
گاهی کامــل به دیــن و کتاب  مرجــع دیــن عبــارت اســت از تعییــن از ســوی خــدا، آ
یعی و اولویــت در تصــرف، برتــری بر  خــدا، مصونیــت از خطــا و اشــتباه، ولایــت تشــر
مــردم و لــزوم تبعیــت و اطاعــت از مرجــع دیــن. اضافــه بــر تبیین ویژگی‌هــای مرجع 
دیــن، براســاس گزارش‌هــای موجــود از رســول خــدا؟ص؟، مصادیــق مرجــع دیــن پــس 
؟ص؟ معرفــی می‌شــود. تنهــا مصادیقــی کــه می‌تــوان ادعــا کــرد کــه همۀ این  از پیامبــر
ویژگی‌هــا را دارنــد، اهل‌بیــت؟عهم؟ هســتند. در ایــن زمینــه از روایاتــی که مــورد اتفاق 
شــیعه و اهل‌تســنن اســت بهره برده می‌شــود؛ مانند احادیث ثقلین، ســفینه، امان، 
، طهــارت، هدایــت، افتــراض طاعت و  نجــوم، بــاب حطــة، اثناعشــر خلیفــة، غدیــر
دیگر روایات موجود در منابع مشترک که می‌توان از آن‌ها بر اصطفا و نصب الهی، 
علم ویژه، عصمت، ولایت، افضلیت و لزوم اطاعت از اهل‌بیت؟عهم؟ استفاده کرد 

که تنها ایشــان دارای ویژگی‌های یادشــده هســتند. و به دســت آورد 
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کلیــدی: مرجعیــت دینــی، اهل‌بیــت؟عهم؟، ســنت نبــوی، عصمــت، افضلیــت، ولایــت،  گان  واژ
اطاعت‌پذیــری 

1. مقدمه
اعتقاد به مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ از باورهایی است که پیروان اهل‌بیت؟عهم؟ 

بــه آن معتقــد هســتند. در آغــاز تلقی مرجعیــت دینی در زمان خود رســول خدا؟ص؟ 

؟ص؟ به چنین جایگاهی معتقد بوده  شــکل گرفت. مســلمانان برای شــخص پیامبر

کــرم؟ص؟ در طــول زندگی  و رســول خــدا؟ص؟ را بــا ایــن عنــوان می‌شــناختند. پیامبــر ا

یح  خــود با ســخنان خویــش این جایــگاه را برای اهل‌بیــت؟عهم؟ تثبیت و بــه آن تصر

ی و تبییــن مرجعیت دینــی اهل‌بیت؟عهم؟  کاو داشــته اســت. ایــن پژوهش در پــی وا

از ســخنان رســول خــدا؟ص؟ به‌عنوان تعییــن جایگاه رهبــری و امامت ایشــان بعد از 

یح ارتباط ایشــان با خدا و دین خدا اســت.  ؟ص؟ و تشــر پیامبــر

یاســت عامه« )ســید مرتضی،  امامــت در ســنت کلامــی شــیعه و ســنی، به‌عنوان »ر

ینی ماننــد »حجت« )کلینی، 1407: 168/1(،  1405: 95/6( و در منابــع روایی شــیعه با عناو

، 1404: 6 و 9(، »خلیفه« )صدوق، 1305: 4/1( و »وصی« معرفی شــده اســت.  »عالم« )صفار

ایــن مقالــه در پــی آن اســت کــه نشــان دهــد همــۀ ایــن اوصــاف در عنوانــی جامع‌تــر 

یعنــی »مرجعیت دینی« جمع می‌شــوند. از رهگذر ایــن تبیین می‌توان هم ضرورت 

؟ص؟ را ثابت کــرد و هــم ویژگی‌های آنان  وجــود امامــان اهل‌بیــت؟عهم؟ پــس از پیامبــر

را بــا دلایــل عقلــی و نقلــی روشــن ســاخت. همــۀ مســلمانان بــر ایــن باورنــد کــه دین 

بــرای همــۀ انســان‌ها در همــۀ زمان‌ها ضرورت دارد. انســان مؤمن، براســاس ایمانش 

به خدا، خود را به شــناخت احکام الهی موظف می‌داند و همواره به مرجعی برای 

ن بــر تبیین احــکام، وظایفــی مانند رفع  تبییــن دیــن نیازمند اســت. مرجــع دین افزو

ی در مشــاجرات و اقامــۀ قوانیــن الهــی را نیــز برعهــده دارد.  اختلافــات دینــی، داور

، پرســش اساســی این اســت که منبــع معتبر شــناخت دین و احــکام الهی  ازایــن‌رو

کیســت؟ ؟ص؟  پس از پیامبر
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که به‌سبب ارتباط  اولین مرجع دینی پذیرفته‌شده، شخص رسول خدا؟ص؟ بود 

، مرجعیتش تثبیت شــده  گاهی از ملکوت و عصمــت در گفتار و کردار بــا وحــی، آ

بــود. امــا با رحلت ایشــان، این پرســش پدیــد آمد که چه کســی ادامه‌دهنــدۀ راه او و 

؟ص؟ نیز در ســخنان خویــش جایــگاه مرجعیت  یعت اســت. خود پیامبــر مفســر شــر

گذار نموده اســت.  کــرده و آن را به کســانی پس از خود وا دینــی را بــرای امــت تبیین 

؟ص؟، بیانگر اســتمرار هدایتگری الهی اســت؛  تــداوم مرجعیــت دینی پــس از پیامبر

یــرا ایمــان بــه بقــای هدایــت الهــی، انســان را بــه جســت‌وجوی مرجــع دینــی پــس از  ز

ی از مســائل جدیــد در دوران‌هــای بعــدی پدیــد  رســول خــدا؟ص؟ وا مــی‌دارد. بســیار

کات احکام ممکن نیســت.  گاه از ملا می‌آینــد که پاســخ آن‌ها جــز از طریق فردی آ

یف و بــرای فهم دقیق قرآن، به چنین  همچنیــن برای حفظ ســنت نبوی؟ص؟ از تحر

که قرآن به تنهایی همۀ جزئیات احکام و موضوعات  مرجع قطعی نیاز اســت؛ چرا

که دین را از  نوپدید را بیان نکرده اســت. ازاین‌رو باید در پی شــناخت مرجعی بود 

انحراف حفظ کند. تشخیص مرجع دینی از راه بررسی ویژگی‌ها و شاخصه‌های او 

که قرآن، ســنت و عقل آن را تعیین می‌کنند. این مقاله  ممکن اســت؛ ویژگی‌هایی 

بــا تبییــن همین ویژگی‌ها، در پی اثبات این اســت که پس از رســول خدا؟ص؟، تنها 

کســانی که واجد این اوصاف‌ هســتند، شایســتۀ مرجعیت دینی و هدایت امت‌اند 

و دیگــران صلاحیت تصدی ایــن جایگاه را ندارند.

در ایــن راســتا، کمتر اثــری پیرامون مرجعیــت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ بــه نگارش در 

ی که  آمده و بیشتر پیرامون مرجعیت علمی اهل‌بیت؟عهم؟ نوشته شده است. از آثار

در مرجعیت دینی به نگارش در آمده، کتاب مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ نوشته 

علی‌اصغــر رضوانــی بوده که به موضــوع این مقاله نزدیک اســت. همچنین مطالبی 

کنده و ذیل آیات و روایات  در موضــوع مرجعیت دینــی اهل‌بیت؟عهم؟ به‌صورت پرا

مرتبط با امامت در کتب تفسیری و حدیثی، مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط مانند 

مقالۀ »پایه‌های مرجعیت دینی در آیات و روایات« نوشــتۀ مجید معارف در مجلۀ 

مطالعــات قــرآن و حدیــث، پایان‌نامــۀ دکتــری »مرجعیــت علمــی اهل‌بیــت؟عهم؟ نزد 
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غیرشــیعه« نوشــتۀ محسن رفیعی از دانشکدۀ اصول دین و پایان‌نامۀ ارشد »بررسی 

ی از جامعــة  مرجعیــت دینــی امــام معصــوم؟ع؟« نوشــتۀ علی‌اصغــر ســلطانی هــرو

المصطفــی بــه دســت می‌آیــد؛ ولــی مقالــه یــا پایان‌نامــه‌ای کــه در موضــوع مرجعیت 

دینــی اهل‌بیــت؟عهم؟ یــا با عنــوان تعییــن و معرفــی ویژگی‌هــای مرجع دین از ســنت 

رســول خدا و تشــخیص مصداق آن باشد وجود ندارد.

2. تبیین مرجعیت دینی 
کــه ایــن  یــده بــه شــمار می‌آیــد  مرجعیــت دینــی از مهم‌تریــن جایگاه‌هــای افــراد برگز

ی از کمالات و اختیارات صاحب این  عنوان راهی برای کشــف و شناخت بســیار

ن  یشــه دارد کــه خداونــد دین خــود را بدو جایــگاه اســت. ایــن مهــم در این ســخن ر

ی را برگزیده است. مسئولیت  صاحب رها نکرده و برای دین خود سالار و سکان‌دار

متصــدی دیــن، اضافــه بــر تبییــن و تفســیر اصــول کلــی و جزئیــات آن، رفــع تحیــر و 

ن ابهام و اجمال و جلوگیری از انحراف و تغییر در دین است. از آن  اختلاف، زدو

جهــت کــه در هر دورانی ممکن اســت بــرای دین ابهــام، اختلاف و انحــراف ایجاد 

شــود، لازم اســت دیــن در هــر زمان صاحبی داشــته باشــد تا ایــن مهم محقق شــود؛ 

در غیــر ایــن صــورت راه بــرای نفوذ دشــمنان دیــن و منافقــان باز شــده و دینی برای 

پیــروان آن باقی نخواهند گذاشــت. 

1-2. مرجعیت دینی در زمان رسول خدا؟ص؟ 
یت دین در زمان رســول خدا؟ص؟ با ایشــان بود و آن حضرت مرجع دین مردم  محور

کرده بودند  که به بت‌پرســتی عادت  بودند. در آغاز ظهور اســام، دین برای مردمی 

و آغــاز بازگشتشــان از عــادات و رســوم جاهلــی بــود، مفهومــی نداشــت؛ جــز آنچــه 

؟ص؟ بیان می‌کرد و دســتور مــی‌داد و آنان را به انجام کارهایــی فرا می‌خواند.  پیامبــر

یــت دیــن بــا ایشــان بــود؛ به‌صورتی‌کــه در آن زمــان حقیقت قــرآن به  در نتیجــه محور

پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ وابســته بود و آنچه ایشــان بــرای مردم عصر خــود به‌عنوان 

کاتبــان بــه نــگارش در می‌آوردنــد.  قــرآن تبییــن می‌کــرد، »قــرآن« شــناخته می‌شــد و 
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یافت دین بــه آیات قرآن مراجعــه نمی‌کردند، بلکه به رســول  ، مردم بــرای در ازایــن‌رو

؟ص؟ گرفته بود، مراجعه کرده  خــدا؟ص؟ که قرآن نیز به او وابســته بــود و آن را از پیامبر

و تبییــن دین برعهدۀ شــخص ایشــان بــود. آن حضرت محــور تعلیم احکام شــرعی 

ی، 1410: 17/2 و 222(، حــج )دارمــی، 1436: 1168/2؛ ابن‌ماجــه، 1418: 514/4؛  ماننــد نمــاز )بخــار

ابی‌داوود، 1420: 819/2(، زکات )ابن‌حنبل، 1416: 386/19( و اصول اعتقادات همانند توحید 

و معاد و دستورات اخلاقی بوده و مؤمنان به اطاعت مطلق از ایشان مکلف بودند 

؟ص؟: »من اطاعنی فقط اطاع الله و من عصانی فقط عصی  )اطاعت مطلق از پیامبر

ی، 1410: 124/5 و 34/11(. ازایــن‌رو بــا وجــود ایشــان، حقیقــت مرجعیــت دیــن  الله« )بخــار

کرم؟ص؟ اندیشــۀ »حســبنا  در وجــود آن حضــرت آشــکار بــود. بعد از رحلــت پیامبر ا

کتــاب الله« رشــد پیــدا کــرد و برخلاف مســیر چند ســالۀ مســلمانان کــه مرجعیت با 

کرم؟ص؟ بود، مرجعیت برعهدۀ قرآن که قابلیت تفســیرهای مختلف  قرآن و پیامبر ا

؟ص؟ نیــز باقی بود و این دین  دارد گذاشــته شــد؛ درحالی‌که دین خدا بعد از پیامبر

؟ص؟ نیاز داشــت که راه آن حضرت را ادامه دهد. بنابراین،  بــه مرجعی مانند پیامبر

کرم؟ص؟ متصدی این منصب مشــخص شــود.  لازم بود از ســوی پیامبر ا

یاســت و  کــه صــرف ر کمیــت و خلافــت می‌دانســتند  منافقــان و غاصبــان حا

کــه زمــام دیــن را بــه دســت نگیرنــد،  حکومــت بــرای آن‌هــا نافــع نیســت و تــا زمانــی 

نمی‌تواننــد بــر مــردم حکومــت کننــد و آنــان را مطیــع امــر خــود گرداننــد. ازایــن‌رو بــا 

ی، 1412: 1476/3(، خود  کم )نیشــابور جعل احادیث ســاختگی در اطاعت مطلق از حا

؟ص؟ قــرار داده و با حــذف اهل‌بیــت؟عهم؟ از همراهی بــا قرآن،  را هم‌ســنگ بــا پیامبــر

خــود را در کنــار قرآن جا زده و با این شــیوه، خــود را مرجعی برای دین معرفی کردند 

کــه در نتیجــه، بــاب انحــراف و اختــاف و ابهــام در دین باز شــد. 

2-2. شناخت جایگاه امامت در آینۀ مرجعیت دینی 
کرم؟ص؟، پیروان اهل‌بیت؟عهم؟ به‌تبع امامان، امامت  بــا پایان دوران زعامت پیامبر ا

را منصبــی الهــی دانســتند که تنها از ســوی خداوند تعیین می‌شــود. ایــن دیدگاه در 
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کــه امامــت را منصبــی مردمــی و انتخابی معرفــی می‌کرد.  تقابــل بــا ســنت خلفا بود 

گاه  امامــان جایــگاه خــود را واســطۀ میــان خالــق و مخلــوق معرفــی کــرده و مــردم را آ

می‌ســاختند کــه خداونــد تدبیــر همۀ امــور آنان را به ایشــان ســپرده اســت. محدثان 

کــز علمی شــیعه مانند  شــیعه بــا تکیــه بــر روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟، ایــن بــاور را در مرا

گردان اهل‌بیــت؟عهم؟ رواج دادنــد.  کــرده و در میــان شــا کوفــه و قــم منتقــل  مدینــه، 

آنــان کــه بــه »محدثان متکلم« شــهرت یافتنــد، تنها منبع شــناخت دین را ســخنان 

معصومــان؟عهم؟ می‌دانســتند و هــر اندیشــه‌ای را بر پایــۀ روایت می‌ســنجیدند.

یارویی با شــبهات  در قرن‌هــای بعــد، بــا افــول محدثــان کوفه و قــم و گســترش رو

ی بــه عقل‌گرایی  یــج از حدیث‌محور مخالفــان، نظــام فکــری متکلمان شــیعه به‌تدر

یف امامــت تحت تأثیــر ادبیات  یکــرد تطبیقــی تغییــر یافــت. در ایــن رونــد، تعر و رو

یاســت عامه« ســامان گرفــت. براین‌اســاس، امــام به‌عنوان  اهل‌ســنت و بــا عنــوان »ر

رئیس جامعۀ اســامی شــناخته و مباحثی مانند شــرایط، صفات و اختیارات امام 

در این چهارچوب بررسی شد. بااین‌حال، این تعریف از نگاه روایات اهل‌بیت؟عهم؟ 

یاســت سیاســی و اجتماعی  که فراتر از ر بســیار محدود بود و جایگاه والای امام را 

یکــرد نزدیــک بــه هــزار ســال، از قــرن پنجــم تــا پانزدهــم  بــود، تبییــن نمی‌کــرد. ایــن رو

ی و  گاه محدثانــی از ر هجــری، در میــان متکلمــان شــیعه اســتمرار یافــت؛ هرچنــد 

گرچه  اصفهــان کوشــیدند بــا تکیــه بر روایــات، مفهوم اصیــل امامــت را بازگرداننــد. ا

یاســت عامــه« توانســت در برابــر مخالفــان از عقایــد شــیعه دفــاع کنــد، امــا  یــۀ »ر نظر

ن‌مذهبــی امامــت را از  ی از مفاهیــم درو به‌ســبب محــدود بــودن دامنــه‌اش، بســیار

یف، ظرفیت  کارآمد ماند. این تعر دست داد و برای پیروان مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ نا

تبییــن مقامــات و شــئونات واقعــی امــام را نداشــت. ازایــن‌رو لازم اســت امامــت در 

کــه  کثــری آن را  کامــل و حدا پرتــو آیــات و روایــات بازخوانــی شــود تــا بتــوان مفهــوم 

کرد. کرده‌انــد، احیا  امامــان؟عهم؟ بیــان 

یف امامت  در آغاز شکل‌گیری مباحث کلامی، محدثان بزرگ شیعه، محور تعر

را مفاهیمــی ماننــد »حجــة‌الله«، »خلیفــة‌الله« و »عالــم الهــی« قــرار دادنــد. صفــار در 
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یک بر یکی  بصائر الدرجات، کلینی در الکافی و شیخ صدوق در کمال‌ الدین هر
کیــد داشــتند. به نظر می‌رســد عنــوان »مرجعیت دینــی« می‌تواند  از ایــن محورهــا تأ

در روزگار کنونــی، نظــام امامــت را با بیانی نو ســامان دهد. مرجعیــت دینی عنوانی 

کمــالات  کــه می‌توانــد همــۀ مباحــث امامــت، از صفــات و  مســتند و جامــع اســت 

گرفتــه تــا اختیارات و مســئولیت‌های امام را در خــود جای دهد.

یــف، گســترۀ دیــن، قلمــرو فعالیت امــام اســت؛ بنابرایــن، هرجا دین  در ایــن تعر

حضــور دارد، مرجــع دیــن نیــز حضــور دارد. شــرایط مرجعیــت دینــی نیــز بــا شــرایط 

کید می‌شــود،  گرچه بر نصب الهی تأ یاســت عامه ا یاســت عامه تفاوت دارد. در ر ر

یدگــی الهــی امــام نیســت؛ حال‌آنکــه مرجــع دیــن  ولــی ســخنی از »اصطفــا« و برگز

بایــد مســتقیما از ســوی خــدا انتخــاب و از مواهب ویــژۀ الهی برخوردار باشــد. علم 

گیــر در همــۀ ابعــاد زندگــی بشــر اســت؛ درحالی‌کــه  مرجــع دیــن، علمــی الهــی و فرا

یاســت عامــه، چنیــن دانشــی بــرای امــام فرض نشــده اســت. همچنین  یــف ر در تعر

یعی« و »ولایــت تکوینــی« از ارکان مرجعیــت دینــی بــه شــمار می‌آینــد؛  »ولایــت تشــر

یاســت عامــه یــا غایب‌انــد یــا تنهــا به‌عنــوان فضیلتــی فرعــی  درحالی‌کــه در مفهــوم ر

مطــرح می‌شــوند. وجوب اطاعت نیز در مرجعیت دینی دامنه‌ای بســیار گســترده‌تر 

یاســت عامه دارد. بنابراین، امامــت در پرتو مرجعیت دینی  از وجــوب اطاعت در ر

مفهومــی جامع‌تــر و عمیق‌تــر می‌یابــد و در همــۀ شــئون زندگی انســان حضــور دارد. 

یاســت اجتماعی فراتر بــرده و آن را در جایگاه  یفــی، امامت را از ســطح ر چنیــن تعر

حقیقــی خــود به‌عنــوان محــور هدایــت الهــی و مرجعیت دینــی معرفــی می‌کند.

3-2. تفاوت مرجعیت دینی با مرجعیت علمی
پیــروان اهل‌بیــت؟عهم؟ در کنــار مرجعیــت دینی اهل‌بیــت؟عهم؟، بــه مرجعیت علمی 

امامان نیز باورمند دارند. تفاوت این دو جایگاه در این اســت که مرجعیت علمی 

یافت علوم است، هرچند منبع آن علوم، الهی باشد؛  صرفا محلی برای کسب و در

ولــی مرجــع علمــی، صاحــب اختیــار دیــن شــناخته نخواهــد شــد و جایــگاه تعیین 
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 ، ی را ندارد. به عبارت دیگر حکم برای موضوعات دینی و ادارۀ امور دین و دیندار

مطالبــی کــه یــک مرجــع علمی بیــان می‌کنــد به منبــع علمی خویش مســتند اســت 

گــزارش علــوم دیگــران اســت؛ درحالی‌کــه مرجــع دیــن در اســتناد  و متصــدی بیــان 

ی نداشــته و برای تشــخیص امور دین مشــروعیت دارد.  مطالــب خــود به منبــع نیاز

همچنین گذشــته از جنبۀ علمی، زمام امور دین و سامان‌بخشــی به امور مســلمین 

ی برعهــده دارد. ازایــن‌رو بــر مخاطبــان لازم اســت هرچــه مرجع  را در عرصــۀ دینــدار

گرچه مرجعیت  دین می‌گوید را اطاعت کنند؛ هرچند از خود باشد. بدین جهت، ا

علمی مقامی والا و ســتودنی اســت، ولی در مقایســه با جایگاه مرجعیت دینی رتبه 

و جایــگاه پایین‌تــری خواهد داشــت و لزوما با مقام راهبــری و هدایتگری ویژۀ مردم 

همــراه نیســت. ازایــن‌رو برای مرجعیــت علمی هرچنــد اوصافی مانند علم گســترده 

گیــر لازم اســت، ولی برخــی اوصاف ماننــد ولایت، افتــراض طاعت و  و عصمــت فرا

افضلیت تنها از شرایط مرجعیت دینی به شمار می‌آید. ازاین‌رو می‌توان مرجعیت 

کرد: دینی را به چهار شــاخصۀ اختصاصــی معرفی 

الــف( مرجعیــت دینــی، لــزوم اخــذ و اقتبــاس را در پــی دارد؛ مرجعیــت دینــی 

ی را در پــی دارد. ولایــت حــق اهل‌بیــت؟عهم؟  ضــرورت مراجعــه و لــزوم تبعیــت از و

و مرجعیــت، لازمــۀ امامــت اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت کــه بایــد به آن‌هــا مراجعه شــود. در 

حقیقــت، مرجعیــت دینــی رابطــۀ بیــن مأمــوم و امــام را تعییــن می‌کنــد. مرجعیــت 

گفتــار و رفتارشــان را به‌دنبــال دارد.  اهل‌بیــت؟عهم؟ لــزوم مراجعــه بــه 

ی امامت در اهل‌بیت؟عهم؟ اســت و آنان  ب( مرجعیــت دینــی، وصــف انحصار

؟ص؟ متمایز می‌کند.  را از ســایر اصحاب پیامبــر

ج( مرجعیــت دینــی، برطرف‌کننــده خــأ و نیــاز اساســی در حــوزۀ دیــن اســت؛ 

یت بــه امــام و پیشــوای دینــی مــردم بــا  ضــرورت راهبــری امــت و نیــاز اساســی بشــر

کــرم؟ص؟ بــر ســر آن  مرجعیــت دینــی امــام انجــام می‌شــود. اختــاف بعــد از پیامبــر ا

؟ص؟ چــه کســی متصــدی امــور دینــی شــود.  کــه در مســند پیامبــر بــود 
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د( مرجعیــت دینــی اســتقلالی اســت؛ مرجــع دیــن منصبــی مســتقل از هــر فــرد 
دیگــری اســت و به اذن و ارادۀ فرد دیگری وابســته نیســت. برخــاف برخی والیان و 
کمانــی کــه از طــرف امامــان در منطقه‌ای منصوب می‌شــده‌اند که قــول و فعل او  حا

بــا اذن و ارادۀ امام حجت می‌شــده اســت. 

4-2. ولایت الهی هستۀ مرکزی مرجعیت دینی 
با توجه به آنچه بیان شد، مرجعیت دینی بر علم، عصمت، افضلیت و لزوم تبعیت 
و اطاعــت متوقــف اســت؛ ولی پایــۀ اصلی مرجعیــت دینی که اســاس این اوصاف 
خواهــد بــود، ولایــت الهــی اســت. مرجــع دیــن به اســتناد ولایــت الهــی که خــدا به او 
اعطــا کــرده اســت، صاحــب اصلــی دین محســوب می‌شــود و حــرف او حــرف دین 
شــمرده شــده و تنهــا مرجــع در امر دین بــه شــمار می‌آیــد. بنابراین، وقتی ســخنی از 
کــه جایگاه او ولایت  مرجــع دینی شــنیده می‌شــود، نباید در پی مســتند آن بود؛ چرا
بــر دیــن خــدا اســت. ازایــن‌رو مرجعیت دیــن به‌ســبب ولایــت او بر همــۀ موجودات 
، مهم‌ترین  یت می‌کنــد. به این خاطــر ازجملــه انســان‌ها، دیــن آن‌ها را تدبیــر و مدیر
تفــاوت مرجعیــت دینــی بــا مرجعیــت علمــی، در اصــل ولایــت الهــی اســت. مرجــع 
علمــی بــه ولایــت نیازمند نیســت و تنهــا عالمانی هســتند که باید برای کســب علم 
دینــی و غیردینی به آن‌هــا مراجعه کرد؛ برخلاف مرجعیت دینی که صاحب ولایت 
الهــی بوده و به‌ســبب ولایتش بر مخلوقات و اولویتش بــر تصرف در عالم اطاعتش 

ی خواهد بود. واجــب بــوده و تبعیت از او ضــرور

با توضیحات بیان‌شده به اصل سخن پرداخته و مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ 
یــت نوشــتار پیــش رو  گفتــه شــد، محور دقیق‌تــر تبییــن می‌شــود. چنان‌کــه پیش‌تــر 
در شــناخت مرجــع دیــن بــر حســب ســنت نبــوی اســت. ایــن پژوهــش در پــی ایــن 
ی آیات قرآن، روایات رســول خدا؟ص؟ و معیارهای عقلی،  کاو مطلب اســت که با وا
کــرده تــا مرجعیــت دینــی  شــاخصه‌های مرجعیــت دینــی و ویژگی‌هایــی آن را بیــان 

اهل‌بیت؟عهم؟ مشــخص شــود.
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ســنت  براســاس  آن  تطبیــق  و  روایــات  و  آیــات  در  دیــن  مرجــع  ویژگی‌هــای   .3
نبــوی؟ص؟

که  ی است. ازآنجا برای شناخت مرجع دین، شناخت مفهوم دین و گسترۀ آن ضرور

یســتن که بر  دیــن بــه مجموعــه برنامه‌هــای علمی و عملــی، باورهای قلبی و شــیوۀ ز

مبنــای فرموده‌هــا و خواســته‌های خداونــد باشــد، گفتــه می‌شــود، گســترۀ دیــن همۀ 

بــر می‌گیــرد. ازایــن‌رو بــه  امــورات شــرعی، فقهــی، اعتقــادی و اخلاقــی وابســته را در

آنچه پیامبران الهی از ســوی خداوند می‌آورند و مردم را به آن فرا می‌خوانند »دین« 

گفتــه می‌شــود )بهدارونــد، 1383: 78(. بــا ایــن وصــف، مرجــع دیــن باید دارای شــرایط و 

کــه بتوانــد جامعــه را در حوزه‌های یادشــده اداره کنــد. در اینجا  ویژگی‌هایــی باشــد 

بــه نمونه‌هایــی از ویژگی‌ها و خصوصیــات مرجع دین کــه تعیین‌کننده مصداق آن 

است اشــاره می‌شود.

1-3. ضرورت تعیین مرجع دین از سوی خدا 
تعییــن و معرفــی از ســوی خــدای ســبحان، یکــی از ویژگی‌هــای مرجــع دین اســت. 

دین مجموعه‌ای از آموزه‌ها است که از سوی خدا به دست مردم رسیده و ساختۀ 

یافت آن تعییــن کرده، قابل  یقــی که خداوند بــرای در دســت بشــر نبــوده و تنها از طر

ی: 13(،  یع دین از ســوی خدا معرفی می‌شــود )شور که آغاز تشــر پذیرش اســت. ازآنجا

ادامــۀ آن و تبییــن بخش‌هــا و جزئیــات آن نیــز بایــد از ســوی خداوند متعال باشــد. 

یع دیــن، انبیا و رســولان تبیین‌کنندۀ آن هســتند، در  ، چنان‌کــه در آغاز تشــر ازایــن‌رو

تبییــن جزئیــات و رفع ابهام و اجمال و پاســخ‌گویی به پرســش‌های پیــروان دین نیز 

متصدی آن باید از ســوی خدا معرفی شــود. بدین جهت مرجع دین که مســئولیت 

، لازم است از سوی خدای  یح و پاسخ‌گویی در قبال پیروان دین را دار تبیین و تشر

سبحان معرفی و تعیین شود. درنتیجه مردم نمی‌توانند خود برای دین خدا مرجعی 

انتخــاب کننــد و به اوامــر و فرامین او پایبند باشــند. بنابراین، تعییــن مرجعی برای 

ی از او نســبت به انجام وظایف دینی  دین از ســوی غیرخدا ارزشــمند نبوده و پیرو
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و انجــام فرامین الهــی اطمینان‌آور نخواهد بود.

این ســخن اضافه بر اســتناد عقلی، از آیات و روایات متعدد نیز قابل برداشــت 

کــرده و  اســت. خــدای ســبحان در قــرآن افــرادی را به‌عنــوان رســول و امــام معرفــی 

کــرده )بقــره: 30؛ مائــده: 20؛ انعــام: 124( و اطاعت  ارســال و جعــل آنــان را به‌خود منســوب 

کــرده اســت )نســاء: 64(. همچنیــن  و فرمان‌پذیــری از آنــان را بــه اذن خویــش وابســته 

اعطای کتاب به انبیا و رســولان را به خود نســبت داده اســت )آل‌عمران: 3؛ نســاء: 105( 

پیامبــران و رســولان بــه تبییــن وحــی خداونــد و تفســیر کتــاب خــدا و جزئیــات دین 

یافــت کــه خداوند دین خــود را رها  ی: 13(. از ایــن نکتــه می‌تــوان در می‌پردازنــد )شــور

نســاخته و مســئولیت آن را برعهدۀ افراد خاصی گذاشــته اســت. بنابراین نمی‌توان 

ی از اوامر و نواهی  دینی را که خدا خود به اطاعت از آن دســتور داده اســت و پیرو

آن را مطالبــه کرده اســت بــه تعیین خداوند نباشــد. 

دیــن و معــارف دینــی در قــرآن بــا عناویــن مختلفــی بیــان شــده اســت. یکــی از 

کــه معــادل معــارف دیــن اســت، مفهــوم هدایتگــری اســت. خداونــد در  مفاهیمــی 

گاهی از دین اشــاره کرده اســت )بقره: 38؛  قــرآن بــا مفهــوم هدایت و هدایتگــری، به آ

انعــام: 161(. مقصــود از هدایــت در قــرآن، معرفــت بــه خداونــد و حجت‌هــای ایشــان 

گاهــی از کیفیت بندگی اســت )نســاء: 115؛  و راهنمایــی بــه دیــن و معــارف دینــی و آ

یــم: 43؛ انعــام: 90(. آیــات متعــدد دلالــت دارد که هدایت در قــرآن برعهدۀ  کهــف: 55؛ مر

خــدای ســبحان اســت و کــس دیگــری متصدی هدایــت مردم نیســت )لیــل: 11؛ بقره: 

گــر هدایت از ســوی فردی صــورت می‌پذیرد، باید  38 و 120؛ آل‌عمــران: 73(. بنابرایــن، ا

از ســوی خداوند معرفی شــده باشــد.

ی در آیات و روایات نبوی؟ص؟، می‌توان کشف کرد که تنها اهل‌بیت؟عهم؟  کاو با وا

یــدۀ الهی بــوده و بــرای هدایتگری منصــوب و معرفی شــده‌اند. این  هســتند کــه برگز

؟ص؟ وارد شــده قابل اســتفاده اســت. در  کــه از پیامبــر موضــوع، از روایــات متعــددی 

حدیثی که از رسول خدا؟ص؟ به طرق مختلف و با تعابیر متفاوت نقل شده است، 
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خداوند بر زمین و اهل آن توجهی کرد و رسول خدا، امیرمؤمنان، امام حسن و امام 

یده شــدند )هیتمی، 1411: 165/9(. در حدیث دیگر  حســین؟عهم؟ از میان همۀ مردم برگز

کــه رســول خــدا؟ص؟ از خــدای متعــال مکالمــۀ پــروردگار بــا حضــرت آدم؟ع؟ را نقل 

یح شــده اســت )جوینــی، 1398: 37/1(. روایــات دیگری  کــرده بــه اصطفــای ایشــان تصر

گــون بــر اصطفــای اهل‌بیــت؟عهم؟ دلالــت دارنــد؛ هماننــد حدیثــی کــه  بــا تعابیــر گونا

یــدۀ الهی بــرای نجوای خــود معرفی می‌کند  رســول خــدا؟ص؟، امیرمؤمنــان؟ع؟ را برگز

)ترمــذی، 1419: 457/5(. شــبیه ایــن حدیــث، ســخن رســول خــدا؟ص؟ نســبت بــه بســتن 

در خانه‌هــای مهاجــر و انصــار بــه مســجد بــود که فرمــود: »مــن در خانه‌های شــما را 

نبســتم، بلکــه خــدا بســت و مــن در خانــۀ علــی بــاز نگذاشــتم، بلکــه خــدا آن را بــاز 

گذاشــت« )نســائی، 1424: 47؛ ابن‌حنبــل، 1416: 41/32(. همچنین روایــات دلالت‌کننده بر 

محبوبیــت امیرمؤمنــان؟ع؟ نــزد خداونــد در میــان همــۀ مردم )حدیــث رایــت: ابن‌حنبل، 

: ترمذی، 1419: 602/3؛ 456/5(  : ترمذی، 1411: 454/5؛ روایات دیگر 1416: 168/2؛ 97/38؛ حدیث طیر

یدگی ایشــان دلالت دارد  و ســیادت ایشــان بر همۀ خلق از روایاتی اســت که بر برگز

)مغازلی، 1424: 201/1(. 

گاهی کامل به دین و کتاب خدا 2-3. آ
ی بــرای مرجــع دیــن اســت.  کتــاب خــدا از شــرایط ضــرور کامــل بــه دیــن و  گاهــی  آ

کــه مســئولیت معرفی دیــن را برعهــده دارد، نمی‌تواند نســبت به مســائل دین  کســی 

کتــاب خــدا نیــز لازم و  گاهــی از  کامــل و جامــع نداشــته باشــد. همچنیــن آ گاهــی  آ

کتــاب خداونــد اســت. خداونــد در  کــه منبــع و مســتند دیــن،  ی اســت؛ چرا ضــرور

کــرده و به کلیــات و برخی جزئیــات آن پرداخته اســت.  کتــاب خــود دیــن را معرفی 

ابعــاد مرجعیــت دینــی تمــام بخش‌هــای دیــن را پوشــش داده و در همــۀ ابعــاد آن، 

گاهــی پشــتوانۀ فعالیت‌هــای مرجع دین اســت. دین از یک ســو به حالات  علــم و آ

، به رفتار اجتماعی آنان ارتباط داشته و مرجع دین  شــخصی افراد و از ســوی دیگر

گاهانه نظــر دهد. نســبت بــه همۀ آن‌هــا بایــد آ
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آیــات قــرآن نیــز به چنین شــرطی بــرای مرجع دین اشــاره دارند. یکــی از اوصاف 

یعت و مبلغ دین اســت )مائده: 48(. انبیای الهی  انبیای الهی در قرآن، صاحب شــر

یعت دیگــر نبی الهــی را تبلیغ  یعت خود بــوده )جاثیــه: 18( یا شــر در قــرآن یــا پیــرو شــر

ی: 13؛ یوســف: 38؛ بقــره: 87(. بنابرایــن، بایــد بــه دیــن خود یا نبــی برتر از  می‌کردنــد )شــور

گاهی به کتاب  گاهی داشــته باشــد. همچنین ویژگــی دیگر صاحب دیــن، آ خــود آ

آسمانی گذشتگان و کتاب آسمانی نازل‌شده بر خویش است )بقره: 121، 129 و 213(. 

یعت و کتاب  ازایــن‌رو فــردی که متصدی امور دین شــده اســت، باید به دین و شــر

گاهی کامل داشــته باشد.  آســمانی آ

3-2-1. علم ویژۀ اهل‌بیت؟عهم؟ در سنت نبوی؟ص؟

کرم؟ص؟  که از پیامبر ا ؟ص؟، تنها مصداقی  با بررســی شــواهد روایی رســیده از پیامبر

بــه علــم گســتردۀ آن‌هــا اشــاره شــده اهل‌بیــت؟عهم؟ هســتند. بــه اســتناد آیات قــرآن و 

روایات فراوان، رســول خدا؟ص؟ دارای علمی فراوان و گســترده بوده و به باور شــیعه، 

ایــن علــم بعــد از رســول خــدا؟ص؟ تنهــا در اهل‌بیــت؟عهم؟ بــود و دیگــران از ایــن علم 

؟ص؟ بــه علــم اهل‌بیــت؟عهم؟ به‌خوبی اشــاره شــده  بی‌بهــره بودنــد. در روایــات پیامبــر

که بــه نمونه‌های آن‌ها اشــاره می‌شــود. اســت 

خداوند در دو آیه از قرآن کریم، به مردم دستور داده است درصورتی‌که نمی‌دانند 

‏ن< )نحــل: 43؛ انبیــاء:  مُو�
َ
عْل مْ لا �تَ �تُ �نْ كُ�نْ كْرِ �إِ ِ

هْلَ ال�ذّ
أَ
وا �

ُ
ل سْ�ئَ از اهــل الذکــر بپرســند: >�فَ

7(. در این‌که ذکر چیســت تا اهل آن مشــخص شــود، گفت‌وگوهای مختلفی میان 

گاهی و اهل الذکر  « را علم و آ مفســران و محدثان بیان شــده اســت. عده‌ای »الذکر

« را قرآن و اهل آن را عالمان به قرآن  را اهل علم معرفی کرده‌اند. عدۀ دیگری »الذکر

« رســول خدا؟ص؟ و اهل  معرفی کرده‌اند )طوســی، بی‌تا: 384/6(. نظر ســوم این‌که »الذکر

ی، 1422:  ایشــان خانــدان و عتــرت آن حضــرت هســتند )طبرســی، 1372: 557/6؛ ابن‌جــوز

رًا 
ْ
ك كمُ‏ ذ�ِ �يْ

َ
ل هُ �إِ

َ
لَ اللّ ز�نَ �

أَ
دْ � ، آیات 10 و 11 از سورۀ طلاق است: >�قَ 561/2(. شاهد بر این نظر

، 1404: 512(. مصــداق اهل الذکر طبق این دیدگاه، کســانی خواهند  سُولاً< )صفــار 10 رَّ
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کــه در آیــۀ تطهیــر بــا عنــوان »اهــل البیــت« معرفــی شــده‌اند. روایــات متعــددی  بــود 

، اهل‌بیت رســول خدا؟ص؟  ایــن برداشــت را تأییــد می‌کنند که مقصــود از اهل الذکر

هستند )کلینی، 1407: 210/1(.

یــرا اهل الذکر  ایــن آیــه می‌تواند به گســترۀ علم اهل الذکر دلالت داشــته باشــد؛ ز

کنــد و از ایشــان بپرســد  کــه ممکــن اســت بشــر بــه آن نیــاز پیــدا  بــه علــوم مختلفــی 

ینۀ آیات قبل و بعد علم دین اســت.  گاهــی دارد، ولــی قــدر یقینــی این علوم بــه قر آ

دلیــل ایــن ســخن، اطلاق امــر آیه اســت. علم اهل الذکر به‌گونه‌ای اســت که پاســخ 

هــر پرسشــی به‌خصــوص امــور دیــن را می‌دانند و هیچ‌گونــه خطا و اشــتباهی در آن 

وجــود نــدارد. در غیــر ایــن صورت، ارجــاع خداوند به اهــل الذکر به‌صــورت مطلق و 

ن قیــد، خــاف حکمــت خواهد بود. بــا توجه به حــذف مفعول کــه مفید عموم  بــدو

اســت، فعــل »لا تعلمــون« بر عمومیت و شــمولیت دلالت خواهد داشــت.

اصل سخن در مصادیق اهل الذکر است. طبق روایات متعددی از اهل‌تسنن، 

اهل الذکر در این آیه اهل‌بیت؟عهم؟ هستند )طبری، 1412: 75/14(. در این‌که مصادیق 

ی اســت یــا مصــداق اتــمّ،  اهــل الذکــر در روایــات به‌صــورت تعیینــی و انحصــار

دیدگاه‌هــای مختلفــی وجــود دارد. برخی علمای شــیعه و اهل‌تســنن اهل‌بیت؟عهم؟ 

را مصــداق اتــمّ اهــل الذکــر دانســته‌اند. درصورتی‌کــه اهــل الذکر به‌صــورت مصداق 

ینۀ  یرا به قر اتــم باشــد، به اســتدلال به این آیه و روایــات ذیل آن لطمه‌ای نمی‌زنــد؛ ز

ســایر روایات موجود در علم اهل‌بیت؟عهم؟، ایشــان دارای علمی ویژه و مافوق سایر 

مردم بودند و دانش ایشان شامل دانش علوم دینی می‌شود. از روایات و گزارش‌های 

یخــی به دســت می‌آید که مردم حتی خلفا برای مســائل دینــی به امامان مراجعه  تار

می‌کردند )ابن‌حنبل، 1416: 191/2(. در روایات اهل‌تسنن، امیرمؤمنان؟ع؟ به‌عنوان عالم 

بــه همــۀ معــارف و حقایق قــرآن )حســکانی، 1411: 32/1-34( و داناترین فــرد در قضاوت 

)ابن‌حنبل، 1416: 68/2 و 10/35( معرفی شــده است.
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2-2-3. احادیث حاکی از علم اهل‌بیت؟عهم؟

اضافــه بــر روایات یادشــده، روایات دیگری بــر علم ویژه اهل‌بیــت؟عهم؟ دلالت دارد. 

یح کرده اســت )منابع  رســول خــدا در حدیث ثقلیــن به اعلمیــت اهل‌بیت؟عهم؟ تصر

شــیعه: کلینی، 1407: 287/1؛ منابع اهل‌تســنن: طبرانی، 2008: 66/3(. در حدیث دیگر ایشــان به 

فهــم و علــم ویــژه الهــی اهل‌بیت؟عهم؟ اشــاره کــرده و از مخالفــت با آنــان پرهیز داده 

، 1415: 240/42(. در برخــی روایات، اهل‌بیت؟عهم؟ معــدن علم معرفی  کر اســت )ابن‌عســا

شــده‌اند )طبــری، 1378: 361/8(. حدیــث »مدینــة العلــم« از احادیــث مشــهور شــیعه و 

؟ص؟ و حکمت  کــه امیرمؤمنان؟ع؟ به‌عنــوان در شــهر علم پیامبــر اهل‌تســنن اســت 

117/1(. ایــن تمثیــل نشــان از جایــگاه علمــی  معرفــی شــده اســت )ابن‌مغازلــی، 1424: 

؟ص؟ رســید  امیرمؤمنــان؟ع؟ اســت کــه تنها با توجه به ایشــان می‌توان به علوم پیامبر

یقیــن، امیرمؤمنان؟ع؟  کــه ازجملــۀ آن علوم، علم دین اســت. در حدیثــی متفق الفر

محور علم قرآن بوده و همیشه با قرآن همراه است. معیت همیشگی امیرمؤمنان؟ع؟ 

کی از علم گســتردۀ ایشــان به قرآن و در نتیجه علم آن به متن دین است  با قرآن حا

)هیثمی، 1414: 163/9؛ طوســی، 1414: 460 و 479(. 

3-3. حفظ مرجع دین از خطا و اشتباه
کســی که ســکان‌دار دین الهی می‌شــود، باید از اشــتباه و خطا مصون باشــد. کســی 

ی تبعیت  کــه متصدی امور دین اســت، در جایگاهــی قرار می‌گیرد که دیگــران از و

، نبایــد در  ی را پذیرفتــه و فرامیــن او را اطاعــت می‌کننــد. ازایــن‌رو کــرده و ســخنان و

تبییــن اوامــر و نواهــی دین و بیان مــراد و مقصود خداوند اشــتباه و خطایی داشــته 

ی را سخنان  باشد. از یک سو خداوند به اطاعت از مرجع دین امر کرده و بیانات و

، خطــا و  کرده‌انــد )بقــره: 151؛ آل‌عمــران: 32 و 164؛ نســاء: 80(. از ســوی دیگــر خــود معرفــی 

یرا خطا و اشــتباه در دیــن خدا همان  اشــتباه او نبایــد بــه دین نســبت داده شــود؛ ز

عصیان الهی است و خدا هیچ‌گاه به معصیت خود امر نمی‌کند. بنابراین، خداوند 

هیــچ‌گاه اطاعــت مطلق و بی‌چون‌وچرای فرد غیرمعصــوم را لازم نمی‌کند )نحل: 90(. 
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مهم‌تریــن هــدف عصمت مرجع دین از خطا و اشــتباه، تضمین علم او اســت. 

که دین الهی ابعاد مختلفی دارد و تنها علم مرجع دین  در بخش قبلی تبیین شد 

اســت کــه ایــن مســئولیت را بــرای او همــوار می‌کنــد. ایــن علــم بــرای مخاطبــان نیاز 

بــه تضمیــن عــدم خطا و اشــتباه داشــته و آن تنهــا از طریق عصمت محقق اســت. 

بــا تحقــق عصمــت ایــن اطمینــان و یقین بــرای مخاطــب تثبیت می‌شــود که مرجع 

یات آن تبعیت شــود.  دیــن در اظهارنظــر هیچ‌گونه اشــتباهی نداشــته و باید در نظر

3-3-1. عصمت اهل‌بیت؟عهم؟

؟عهم؟ هســتند که دارای عصمت  بــه پشــتوانۀ روایات نبوی؟ص؟ تنهــا اهل‌بیت پیامبر

گســترده و محفــوظ از خطــا و اشــتباه بــوده و در میــان همــۀ امت اســامی از هرگونه 

گناهــی مبــرا هســتند. یکی از ویژگی‌هــای لازم مرجع دین، اطمینان به ســخنان او و 

، کــردار و گفتار او اســت. کســی که مانند همــۀ مردم اســت و در رفتار و کردار  رفتــار

خود از خطا و اشــتباه مصون نیســت، نمی‌تواند مرجع دین و الگو برای رفتار امت 

قــرار گیــرد. یکــی از راه‌هــای کشــف دســتورات و آموزه‌هــای دیــن، رفتــار مرجــع دین 

یح قرآن با رفتــار خود برای همۀ مســلمانان  اســت؛ چنان‌که رســول خدا؟ص؟ بــه تصر

ی، 1420: 168/1  الگــو بــود. ایشــان می‌فرمــود آن‌گونه کــه من نمــاز می‌خوانــم بخوانیــد )راز

کــه اطمینــان بــه عــدم خطــا و  ی اســت  و 230؛ 20/22(. زمانــی شــخص قابــل الگوبــردار

اشــتباه در رفتــار او ایجــاد شــود. ایــن اطمینــان همــان عصمتی اســت که شــیعه به 

آن اســتدلال می‌کنــد؛ در غیــر ایــن صورت نمی‌تــوان به هیچ‌کــس اطمینــان کرد. در 

کــه از خطا  ؟ص؟، اهل‌بیــت؟عهم؟ به‌عنــوان معصومان معرفی شــده‌اند  روایــات پیامبــر

و اشــتباه مصون هستند. 

3-3-2. مصادیق اهل‌بیت؟عهم؟ در آیۀ تطهیر

؟ص؟ بــه طــرق مختلــف در منابــع  ، روایــات متعــددی از پیامبــر در تفســیر آیــۀ تطهیــر

شــیعه و اهل‌تســنن بیــان شــده اســت کــه امیرمؤمنــان، حضــرت زهــرا، امام حســن و 

امــام حســین؟عهم؟ را مصادیق »اهل البیت« آیۀ تطهیــر معرفی و دیگران را نفی کرده 
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یح شــده که رجس و پلیدی  اســت. اضافــه بر مضمــون آیه، در خود روایات نیز تصر

از ایشــان دور شــده اســت. این افــراد با این ویژگــی خاص، معصوم هســتند.

3-3-3. مصادیق آیۀ اولی الامر

آیــۀ اولــی الامر کــه از آیــات مرتبط بــا اهل‌بیت؟عهم؟ اســت، بر عصمــت ائمه؟عهم؟ نیز 

کــه مصــداق اولــی الامــر را  ؟ص؟ وارد شــده  دلالــت دارد. روایــات متعــددی از پیامبــر

کــه  امیرمؤمنــان؟ع؟ و امامــان معصــوم معرفــی کرده‌انــد )نجفــی، 1430: 14/4-22(. ازآنجا

خداونــد بــه اطاعت مطلق از پیامبــر و اهل‌بیت؟عهم؟ دســتور داده و اطاعت مطلق 

از فردی که احتمال گناه و خطا از او تصور می‌شود، محال است؛ به همین جهت 

بایــد چنین فردی معصوم باشــد. 

3-3-4. حدیث ثقلین

حدیــث ثقلیــن نیز در فرازهــای خود به عصمــت اهل‌بیت؟عهم؟ دلالــت دارد )نجفی، 

که  1430: 64-127(. در ایــن حدیــث، اهل‌بیت؟عهم؟ عدل قرآن قرار داده شــده و ازآنجا

قــرآن هیــچ تناقــض و تعارضــی نــدارد )نســاء: 82( و هرگــز باطــل بــه او نفــوذ نخواهــد 

ن هیچ  کــرد )فصلــت: 42(، بایــد اهل‌بیــت؟عهم؟ کــه عــدل و برابــر قرآن هســتند نیز بــدو

، رسول خدا؟ص؟ اهل‌بیت؟عهم؟ خود  تعارض و تناقض و باطل باشند. از سوی دیگر

را همــراه همیشــگی قــرآن معرفــی می‌کنــد و ازآنجا کــه هرگز انحــراف و اعوجاجی در 

قــرآن نیســت )کهــف: 1(، در اهل‌بیت؟عهم؟ نیز نباید هیچ انحرافی باشــد؛ در غیر این 

صــورت، ایــن انحــراف مایــۀ جدایــی قــرآن از اهل‌بیــت؟عهم؟ بــوده و بــا ســخن پیامبر 

ناســازگار خواهــد بود. بخش دیگر ایــن حدیث بر هدایتگــری اهل‌بیت؟عهم؟ دلالت 

دارد؛ در صورت تمســک به ائمه؟عهم؟ کســی گمراه نخواهد شد؛ درحالی‌که تمسک 

بــه فرد گناهــکار مایۀ گمراهی خواهد بود. ازاین‌رو اهل‌بیــت؟عهم؟ هرگز مرتکب گناه 

و اشــتباه نخواهند شد.
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3-3-5. حدیث سفینه

حدیث سفینه که احادیث متواتر نبوی است، بر عصمت اهل‌بیت؟عهم؟ نیز دلالت 

دارد )نجفی، 1430: 46/4-64(. براســاس این حدیث، مثال اهل‌بیت؟عهم؟ مثال کشــتی 

نــوح اســت. چنان‌کــه اصحاب حضــرت نوح؟ع؟ با ســوار شــدن کشــتی از طوفان و 

؟ص؟ نیز با تمســک  عــذاب الهــی در امان شــدند و نجــات پیدا کردند، امــت پیامبر

بــه اهل‌بیــت؟عهم؟ و تبعیــت و اطاعــت از ایشــان و همراهــی بــا آن‌هــا از فتنه‌هــا و 

خطاها و گناهان در امان خواهند بود. وجه شباهت در این حدیث، نجات است 

ی هســتند.  و اهل‌بیــت؟عهم؟ مایــۀ نجــات امــت اســامی از مهالــک دنیــوی و اخــرو

ازاین‌رو نباید در دستورات ایشان و رفتار و کردارشان خطا، اشتباه و معاصی باشد.

4-3. همراه حق بودن
روایاتــی بــر همــراه بــا حــق بــودن اهل‌بیــت؟عهم؟ دلالــت دارنــد. این‌کــه اهل‌بیــت؟عهم؟ 

هیــچ‌گاه از حــق جــدا نمی‌شــوند، شــاهد دیگری بــر عصمــت و مصونیت ایشــان از 

یح  خطــا و اشــتباه اســت. برخــی روایــات بر معیــت همــۀ اهل‌بیت؟عهم؟ با حــق تصر

کرده‌انــد )جوینــی، 1398: 316/1( و برخی دیگر بر معیت برخــی از اهل‌بیت؟عهم؟ با حق 

.)449/42 :1387 ، کر یح داشــته‌اند؛ ماننــد امیرمؤمنــان؟ع؟ )ابن‌عســا تصر

نتیجۀ به دســت آمده از تحلیل آیات و روایات یادشــده این است که عصمت 

از مؤلفه‌هــای مرجعیــت دینــی اســت تا از ایــن طریــق، اطمینان لازم بــه گفتۀ مرجع 

ایجــاد شــود. ایــن ویژگــی تنهــا در اهل‌بیــت؟عهم؟ موجــود اســت و دیگــر مدعیــان 

مرجعیــت دینــی و حتــی خلفا و ســایر صحابه چنیــن ویژگی ندارند. گفتنی اســت 

که به عصمت پیشوایان خود باورمند است، هیچ فرقه و نحله‌ای  که غیر از شیعه 

بــه عصمــت پیشــوایان خــود بــاور نــدارد. ازاین‌رو بــه این ویژگی تــن نــداده و با آن‌که 

عقــل به ضــرورت چنین وصفــی اعتــراف دارد، منکر ضرورت عصمــت برای مرجع 

دین می‌شــوند. 
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5-3. ولایت تشریعی و اولویت در تصرف
ی بر مردم مــازم خواهد  تعییــن مرجــع دین از ســوی خداوند بــرای مردم با ولایــت و

ن ولایــت باشــد. مقصــود از ولایــت، یعنــی یــک فــرد  بــود. مرجــع دیــن نمی‎توانــد بــدو

یعت بوده و اوامر و نواهی و حلال و حرام به خواســت  صاحــب اختیار در امور شــر

و تعیین او بر پا باشد. ازاین‌رو در ولایت نوعی سلطه و تصرف بر دیگران و اولویت 

تصرف او خواهد بود و این ســلطه باید از ســوی خدای ســبحان اعطا شده باشد تا 

لازم‌الاجرا و لازم‌الاطاعه باشد؛ درصورتی‌که از سوی خداوند اعطا شده باشد، کسی 

نمی‌توانــد بــا آن مخالــف کند )صادقــی و رکعی، 1392: 103(. مرجع دین کســی اســت که 

کنار راهنمایی کردن مردم به خیر و نیکی و پرهیز دادن از بدیهی‌ها، جامعه را  در 

یعی مرجع دین، بیان  در ایــن زمینــه تربیت می‌کند. بنابراین، یکی از شــئونات تشــر

کــه شــرایط فراهم شــود،  و تفســیر جزئیــات دیــن و احــکام شــرعی بــوده و در جایــی 

ولایت اجتماعی، رهبری و سرپرســتی جامعه اســت )حدید: 12(.

ازجملــه ویژگی‌هــای اهل‌بیــت؟عهم؟، ولایــت ایشــان اســت. اضافــه بــر آیاتــی از 

کــه بر ولایــت اهل‌بیــت؟عهم؟ دلالــت دارد -مانند آیــۀ ولایت و اطاعت- رســول  قــرآن 

کــرده اســت. برخــی از  خــدا؟ص؟ نیــز در روایــات متعــددی بــه ولایــت ایشــان اشــاره 

روایــات یادشــده بــا واژۀ تعبیــر ولــی بــر ولایــت ایشــان دلالــت دارنــد و برخــی دیگر با 

الزامــات آن بــر ولایــت اهل‌بیــت؟عهم؟ دلالــت دارد:

کــه بــر ولایــت اهل‌بیــت؟عهم؟ دلالــت  ؛ ازجملــه احادیثــی  الــف( حدیــث غدیــر

ی که به  دارنــد، خطابــۀ رســول خــدا؟ص؟ در روز غدیــر اســت. حدیــث غدیــر با فــراز

تواتــر نقــل شــده، ولایــت امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ را تبییــن می‌کنــد. در ایــن حدیــث، 

ولایت امیرمؤمنان؟ع؟ هم‌ســنگ با ولایت رســول خدا؟ص؟ مطرح شــده و همان‌گونه 

کــرم؟ص؟ ولــی مســلمانان اســت، امیرمؤمنان؟ع؟ نیز ولی ایشــان اســت.  کــه پیامبــر ا

یح شــده  در روایــات مربــوط، بــه ولایــت امیرمؤمنــان؟ع؟ بعد از رســول خدا؟ص؟ تصر

اســت )»علی ولیکم بعدی« )ابن‌حنبل، 1416: 118/38((. با پذیرش این مطلب، ولایت 

که هــر امامــی به ولایت داشــتن  ســایر اهل‌بیــت؟عهم؟ نیــز قابــل برداشــت اســت؛ چرا
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کــرده و از آن طریق ولایــت آن‌ها قابــل اثبات اســت. اضافه  یــح  امــام بعــد خــود تصر

بــر این، روایــات دیگری غیر از حدیث غدیر بر ولایــت اهل‌بیت؟عهم؟ دلالت دارند.

کــی از ولایــت اهل‌بیــت؟عهم؟؛ حدیــث دیگــری از رســول  ب( ســایر احادیــث حا

خــدا؟ص؟ پیرامــون اهل‌بیت؟عهم؟ وارد شــده اســت که ایشــان فرمود: »مــن در صلحم 

بــا کســی کــه بــا ایشــان در صلــح باشــد و در جنگــم با کســی که بــا ایشــان در جنگ 

کــه ولایــت ایشــان را بپذیــرد« )جوینی،  باشــد«. ســپس فرمــود: »مــن ولی کســی هســتم 

1389: 40/2(. همچنیــن رســول خــدا؟ص؟ بعد از نــزول آیۀ ولایت، خطابــه‌ای ایراد کرد و 

در آن بــه مقامــات امیرمؤمنــان؟ع؟ و ســایر اهل‌بیــت؟عهم؟ اشــاره کرده اســت )ایجی، 

1428: 249(. در ایــن حدیــث، ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ یکی از مقامات ایشــان اســت که 

از زبــان رســول خدا؟ص؟ تبیین شــده اســت. 

6-3. برتری بر سایر مردم
ویژگــی دیگــر مرجــع دین، برتــری بر همۀ مردم اســت. کســی که مرجع در دین شــد، 

 ، ی خواهند شــد. ازاین‌رو گونه‌ای رهبری و متبوعیت پیدا کرده و ســایر مردم تابع و

بایــد در همــۀ فضائــل، صفــات و ویژگی‌های الهــی ازجمله امور دینــی و هدایتگری 

گر کســی  جامعــه از همــه برتــر باشــد تــا مایۀ نقــص او و برتــری دیگران بــر او نگردد. ا

در بخشــی از این امور برتر از مرجع دین باشــد، نتیجه بر عکس شــده و باید مرجع 

ی شــود. در این صــورت، هدایتگــری و راهنمایی مردم محقــق نخواهد  دیــن تابــع و

کــه او برتــر از همــۀ مــردم  شــد. خداونــد در قــرآن هدایــت را برعهــدۀ کســی گذاشــته 

ی اســت. ازایــن‌رو بــا تعجب پرسشــی مطرح می‌کنــد که آیا  در هدایتگــری و دینــدار

فــردی کــه بــه هدایــت نیازمنــد اســت، می‌تواننــد هدایتگــر باشــد )یونــس: 35(. مرجــع 

کــه بیــان شــد، از غیر خــود بی‌نیــاز بــوده و ســرآمد روزگار  دیــن بایــد در ویژگی‌هایــی 

، یکی از شواهد شناخت مرجعیت دینی، افضلیت و برتری  خویش باشــد. ازاین‌رو

فــرد بر دیگــر افراد جامعه اســت.

گذشــته بــه آن‌هــا اشــاره شــد، می‌تــوان افضلیــت  کــه در عناویــن  از روایاتــی 
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کرده و به برتری آنان بر همۀ امت اسلامی پی برد. اضافه بر  اهل‌بیت؟عهم؟ را کشف 

آنچه بیان شــد، می‌توان از شــواهد دیگری بر افضلیت اهل‌بیت؟عهم؟ اســتفاده کرد:

الف( روایات مباهله؛ براساس روایات متعدد، رسول خدا؟ص؟ هنگام مباهله با 

مســیحیان نجــران، از میان همۀ امت اســامی تنهــا امیرمؤمنان، حضرت زهرا، امام 

ی، 1412: 1871/4؛ عیاشــی، 1380:  حســن و امــام حســین؟عهم؟ را بــا خود همراه کــرد )نیشــابور

ینش افراد ویژه از میان مســلمانان آن زمان، از ســوی پیامبر و همراهی با  گز  .)177/1

ایشان در صحنۀ مباهله، نشان از برتری ویژۀ این افراد دارد. این برتری را می‌توان از 

ن مرجح« به دســت آورد. قاعدۀ »قبح ترجیح مرجوح بر راجح« و »قبح ترجیح بدو

کــه از زبــان  ب( ســیادت اهل‌بیــت؟عهم؟؛ ســیادت ازجملــه ویژگی‌هایــی اســت 

؟ص؟ صــادر شــده و بــر برتــری اهل‌بیــت؟عهم؟ بــر ســایر مــردم دلالــت دارد.  پیامبــر

ســیادت در لغــت بــر مــولا، متولی و ارباب اطلاق شــده )راغــب اصفهانــی، 1412: 432( و 

گاهی برای  بیدی، 1414: 32/5(. تعبیر ســیادت  یف و بزرگ اســت )ز به معنای فرد شــر

همــۀ اهل‌بیــت؟عهم؟ وارد شــده )خطیــب بغــدادی، 1417: 92/11( و گاهی تنهــا برای یک یا 

چند امام رســیده اســت )ابن‌حنبــل، 1416: 33/34(. در برخی گزارش‌ها، ســیادت برای 

، 1387: 303/42(، گاهــی بــرای امــام حســن و امام  کر امیرمؤمنــان؟ع؟ وارد شــده )ابن‌عســا

حسین؟عهما؟ )جوینی، 1398: 106/1( و گاهی برای حضرت مهدی؟عج؟ )خطیب بغدادی، 

1417: 440/9( وارد شــده است. 

پــس از تبییــن افضلیــت اهل‌بیت؟عهم؟ در جامعه به اســتناد روایــات نبوی؟ص؟، 

مرجعیت دینی ایشان نیز ثابت می‌شود؛ زیرا افضلیت اهل‌بیت؟عهم؟ به ویژگی‌های 

گر فرد برتر صاحب اختیار  الهی مســتند اســت و پیشــوایی ایشــان را در پی دارد و ا

ی  امور دینی نباشــد و دیگری اختیاردار امور دینی شــود، نقض برتری و پیشــوایی و

خواهد شد. 

4. لزوم تبعیت و اطاعت از مرجع دین
پــس از آن‌که مشــخص شــد نصــب و تعیین مرجع دین از ســوی خدا بوده و ایشــان 
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دارای علــم، عصمــت، ولایــت و افضلیت خواهد بــود، این نتیجه به دســت می‌آید 

کــه  کــه مرجــع دیــن لازم اســت تبعیــت شــده و از دســتوراتش اطاعــت شــود؛ چرا

گاهــی نــداده و از خطا و اشــتباه  خــدا بی‌ســبب او را تعییــن نکــرده و بــه او علــم و آ

محفوظشــان نداشــته و صاحــب ولایــت الهــی نگردانده اســت، بلکه آنــان را به این 

ویژگی‌هــا ممتــاز کــرده تــا در میان جامعه شــاخص شــده و مــورد اطاعــت و تبعیت 

، فرد با این  قــرار گیرنــد و نتیجــۀ آن، هدایت و بندگی انســان شــود. به عبارت دیگــر

ویژگی‌هــا مصــدر دســتورات خدا و منبع به دســت آوردن دســتورات دین می‌شــود. 

در نتیجــه، اطاعت از این فــرد، اطاعت از خدا بوده و همراهی با این فرد، همراهی 

بــا خــدا خواهد بــود. آیات متعــددی به این موضوع اشــاره کرده و اطاعــت از چنین 

کفــر بــه او دانســته‌اند )آل‏عمــران:  ی را  فــردی را به‌منزلــۀ ایمــان بــه خــدا و تخلــف از و

32(. ازایــن‌رو اطاعــت از او اطاعــت از خدا اســت )نســاء: 80(. تبعیــت از مرجع دین 

آن‌گونــه ضــرورت دارد کــه در روز قیامــت متخلفان از اطاعت رســولان آرزو می‌کنند 

ی از  کننــد )ابراهیــم: 44(. تأســی و الگوبــردار کــه بازگردنــد و از رســولان الهــی اطاعــت 

مرجــع دیــن نیــز همین اهمیت را دارد و خداونــد آن را بر همۀ پوینــدگان راه بندگی 

لازم می‌کنــد )احــزاب: 21(.

... می‌توان لزوم  از برخی روایات مانند حدیث ثقلین، سفینه، اثناعشر خلیفة و

کــرد. اطاعت از یک فــرد به‌صورت  اطاعــت و تبعیــت از اهل‌بیــت؟عهم؟ را برداشــت 

گــر مصادیــق آیــات  مطلــق و بی‌قیــد از ویژگی‌هــای معصومــان؟عهم؟ اســت. حــال ا

اطاعــت مطلــق، اهل‌بیــت؟عهم؟ معرفــی شــدند، ویژگــی عصمــت شــامل آن‌هــا نیــز 

؟ص؟ دســتور بــه اطاعــت مطلــق از فــرد  کلمــات پیامبــر گــر در  می‌شــود. همچنیــن ا

یــا گروهــی بــود، آن نیــز بــر عصمت آن فــرد و گــروه دلالــت دارد. در روایاتــی از پیامبر 

کــرم؟ص؟ مصــداق اولی الامــر اهل‌بیت؟عهم؟ معرفی شــده‌اند )ابن‌مغازلــی، 1424: 230/1(: ا

کــرم؟ص؟ در حدیث ســفینه، اهل‌بیت؟عهم؟ خود  الــف( حدیــث ســفینه؛ پیامبر ا

کــه می‌تواند  را بــه کشــتی نــوح تشــبیه کرده‌اند. این حدیــث یکی از احادیثی اســت 

بــر وجــوب و لــزوم اطاعت و تبعیت از اهل‌بیت؟عهم؟ دلالت داشــته باشــد. 
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ب( احادیث اثناعشــر خلیفة؛ رســول خدا؟ص؟ طبق حدیث »اثناعشر خلیفة«، 

بعــد از خــود دوازده خلیفــه و جانشــین معرفــی کــرده و امــت را بــا وجــود ایــن دوازده 

ی،  جانشین محفوظ از گمراهی و ضلالت و دین را تا قیامت برقرار دانست )نیشابور

1412: 1452/3 و 1453(. واژۀ »خلیفه« نشان می‌دهد که این دوازده نفر مانند خود رسول 

خدا؟ص؟ خواهند بود؛ در غیر این صورت، مفهوم خلافت و جانشــینی متغیر بوده 

و تناســبی بیــن خلیفــه و مســتخلف‌عنه محقــق نخواهــد شــد. بنابرایــن، بایــد در 

کــه ازجمله مقامــات، اطاعت  مقامــات و مناصــب همانند رســول خدا؟ص؟ باشــند 

مطلــق و تبعیــت بی‌قیــد و شــرط اســت. همچنیــن رســول خــدا؟ص؟ بــه نکتــه‌ای در 

ی  کــرده و آن این‌کــه بــا وجــود دوازده خلیفــه، دیــن هرگــز ضــرر ایــن احادیــث اشــاره 

ــنْ 
َ
يــنَ ل ا الدِّ

َ
 هَــذ

َ
ی، 1412: 1453/3((؛ »إِنّ يــنُ قَائِمًــا« )نیشــابور  الدِّ

ُ
 يَــزَال

َ
نخواهــد دیــد )»لَا

 مُفَــارِق‏« )ابن‌حنبــل، 1416: 410/34((. 
َ

هُ مُخَالِــفٌ، وَلَا  يَضُــرُّ
َ

هُ، لَا
َ
ــاوَأ ــى مَــن‏ نَ

َ
يَــزَال‏ ظَاهِــرًا عَل

یافــت کــه ایــن افــراد حافــظ دین بــوده و در امــور دینی لازم  از ایــن تعبیــر می‌تــوان در

اســت از ایشــان اطاعت و تبعیت شــود. با توجه به این حدیث، کســانی که حافظ 

و نگهدارنــدۀ دین هســتند، شــأن مرجعیت دینی داشــته و با توجه بــه این جایگاه، 

لازم اســت دستوراتشــان اطاعت و از رفتارشــان تبعیت شــود. 

یافت که اهل‌بیت؟عهم؟ جایگاه  از مجموع گزارش‌هایی که بیان شد، می‌توان در

وجوب اطاعت و لزوم تبعیت دارند. 

5. نتیجه‌گیری
مرجعیــت دینــی عنوان دیگری برای امامت، زعامت و رهبری اهل‌بیت؟عهم؟ اســت 

گر مفهوم  ؟ص؟ و کلماتش به آن اشــاره شــده اســت. ا که در جای‌جای زندگی پیامبر

یــم، امامــت دایــره‌ای وســیع‌تر از مفهــوم  امامــت را به‌مثابــۀ »مرجعیــت دینــی« بگیر

یف متکلمان شــیعه از امامت اســت، خواهد داشــت. مفهوم  یاســت عامه که تعر ر

یاســت عامه، تنها بخشــی از ابعاد زندگی بشر را فرا می‌گیرد؛ درحالی‌که مرجعیت  ر

دینی گستره‌ای به‌اندازۀ همۀ ابعاد زندگی بشر دارد. عمق اندیشۀ امامت و جایگاه 
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یاســت عامه، آشــکار نیســت؛ ولــی می‌توان آن  الهی آن از دیدگاه شــیعه در مفهوم ر

مفهــوم را از مرجعیــت دینی به دســت آورد و به بیشــترین آموزه‌هــای امامتی برگرفته 

از آیات و روایات دســت یافت.

کرم؟ص؟ همراه تبیین امامت اهل‌بیت؟عهم؟، نوع و کیفیت امامت ایشان  پیامبر ا

را نیز نشــان داده و آن را از نوع مرجعیت دینی معرفی کرده اســت. پیامبر در مواقع 

مختلــف بــا شــاخصه‌ها و معیارهــای مرجعیــت دینــی، بر ایــن مقــام اهل‌بیت؟عهم؟ 

ی کرده اســت. ازایــن‌رو با توجه بــه معیارهای اصلــی مرجعیت دینــی مانند  پافشــار

گاهی به دیــن و مصونیت از خطا و اشــتباه، لزوم اطاعت و  تعییــن از ســوی خــدا، آ

یعی می‌توان به این مهم دســت یافت. از این نکته می‌توان به  تبعیت و ولایت تشــر

یف آن بــه مرجعیت دینــی به‌خوبی  یاســت عامه بــا تعر یــف امامــت بــه ر تفــاوت تعر

یدگــی  یاســت عامــه ســخنی از اصطفــا و برگز یــف امامــت بــه ر واقــف شــد. در تعر

الهــی، ولایــت و اولویــت در تصرف، علم گســترده و وجوب اطاعت نیســت و تمرکز 

اســتدلال متکلمان بر تعیین از ســوی خدا، عصمت و افضلیت خلاصه می‌شــود؛ 

درحالی‌کــه ایــن مفاهیــم مهــم در مرجعیــت دینی قابل ملاحظه و اســتدلال اســت. 

ن اصطفــا، علــم گســترده، ولایــت و اولویــت و  ، مرجعیــت دینــی بــدو بــه تعبیــر دیگــر

یاســت  وجــوب اطاعــت و تبعیــت معنــا نــدارد و محقــق نخواهــد شــد؛ درحالی‌که ر

ی ندارد.  عامه بــه این امور نیــاز

، کشف این ســخن که مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ در کنار طرح  از ســوی دیگر

موضوع امامت ایشان است، می‌تواند نشان دهد امامتی که پیامبر برای اهل‌بیت؟عهم؟ 

تبییــن می‌کنــد، از جنــس مرجعیت دینی اســت نه صــرف حکمرانی. ازایــن‌رو به باور 

کیــد  یــه، پیامبــر خــدا؟ص؟ بــر مرجعیــت دینــی خانــدان خــود تأ معتقــدان بــه ایــن نظر

یف امامت  داشــت و امامــت ایشــان را همیــن موضوع معرفی می‌کــرد؛ درحالی‌کــه تعر

ی از مسلمانان ازجمله پیروان امامت، چیزی جز حکمرانی  اهل‌بیت؟عهم؟ نزد بســیار

یف  یف امامت را عامل تغییر در تعر یت دین در تعر ، می‌توان محور نیســت. ازاین‌رو

امامت دانســت که ســبب خواهد شــد امامت بازخوانی جدیدی پیدا کند. 
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کــه بــرای مرجــع دیــن تبییــن می‌شــود و با  همچنیــن بــا توجــه بــه شــاخصه‌هایی 

توجه به نبود آن شاخصه‌ها در غیر از اهل‌بیت؟عهم؟، می‌توان به انحصار مرجعیت 

دینی در ائمه؟عهم؟ و استقلال آن پی برد. انحصار به این معنا که جز اهل‌بیت؟عهم؟ 

کســی بــر ایــن معیارهــا توانــا نبــوده و جــز آن‌هــا مصداقــی بــرای ایــن خصوصیــت 

پیــدا نمی‌شــود. اســتقلال نیــز بــه این معنــا که ایــن ویژگی‌هــا تنهــا در اهل‌بیت؟عهم؟ 

به‎صــورت مســتقل وجــود داشــته و در دیگران از ســوی ائمه؟عهم؟ به آنان اعطا شــده 

، امامتی که  یافت کرده باشــند. ازاین‌رو اســت نه آن‌که مســتقیم از خدای متعال در

کــرده کــه به‌مثابۀ مرجعیــت در دین اســت، تنها  پیامبــر بــرای اهل‌بیــت؟عهم؟ تبییــن 

در اهل‌بیــت؟عهم؟ قابــل تصــور اســت و در غیــر آن‌ها ممکــن نخواهد بود.
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.	22 . خزاز رازی، علی بن محمد )۱۴۰۱ق(، کفایة الأثر، قم: بیدار

.	23 یــخ بغــداد، بیــروت:  خطیــب بغــدادی، احمــد بــن علــی بــن ثابــت )۱۴۱۷ق(، تار
دارالکتب العلمیة.

.	24 دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن )۱۴۳۶ق(، مسند، بی‌جا: بی‌نا.

.	25 درویش، محی‌الدین )۱۴۱۵ق(، إعراب القرآن الکریم و بیانه، حمص: الإرشاد.

.	26 دمشقی باعونی شافعی، محمد بن احمد )۱۴۱۵ق(، جواهر المطالب فی مناقب 
الإمام علی بن ابی‌طالب؟ع؟، قم: مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة.

.	27 زرندی، محمد بن یوسف )۱۳۸۳ش(، معارج الوصول، تهران: مجمع احیاء الثقافة 
الاسلامیة.

.	28 زمخشری، محمود بن عمر )۱۴۰۷ق(، الکشاف، بیروت: دارالکتاب العربی.

.	29 ســمهودی، علی بن عبدالله )۱۴۰۵ق(، جواهر العقدین فی فضل الشــرفین، بغداد: 
مطبعة العانی.

.	30 ســید مرتضــی، علــی بــن الحســین )1411ق(، الذخیرة فــی علم الکلام، قم: مؤسســة 
النشر الاسلامی.
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.	31 سید مرتضی، علی بن الحسین )1405ق(، رسائل الشريف المرتضى‏، قم‏: دار القرآن 
الكريم. 

.	32 الإمــام  قــم: مدرســة  الأربعــون حدیثــا،  بــن مکــی )۱۴۰۷ق(،  اول، محمــد  شــهید 
مهدی؟عج؟.

صادقی، هادی و رکعی، محمد )1392ش(، »گونه‌شناســی ولایت تشــریعی امامان 33	.
در روایات«، امامت‌پژوهشی، دورۀ 3، شمارۀ 9، ص126-101.

.	34 صفار قمی، محمد بن الحســن )۱۴۰۴ق(، بصائر الدرجات، قم: کتابخانه آیت‌الله 
مرعشی نجفی.

.	35 طبرانی، سلیمان بن احمد )۱۴۲۷ق(، معجم الکبیر، بی‌جا: بی‌نا.

.	36 طبــری، محمــد بن جریــر )1415ق(، المسترشــد فی امامة علی بــن ابی‌طالب؟ع؟، 
. تحقیق: احمد محمودی، قم: کوشانپور

یخ طبری، بیروت: دار التراث.37	. طبری، محمد بن جریر )۱۳۸۷ق(، تار

.	38 . طبری آملی، محمد بن جریر بن رستم )۱۴۱۵ق(، المسترشد، قم: کوشانپور

.	39 طوس‏ى، خواجه نصيرالدين )1413ق(، قواعد العقائد، بیروت: دار الغربة‏‏.

.	40 طوس‏ى، خواجه نصيرالدين )1382ش(، تلخيص الشافی‏، قم: انتشارات المحبين‏.

.	41 طوسی، خواجه نصیرالدین )1405ق(، تلخيص المحصل‏، بيروت: دار الأضواء.

.	42 طوسی، محمد بن حسن )۱۴۱۴ق(، الأمالی، قم: دار الثقافة.

.	43 . : دار هجر طیالسی بصری، سلیمان بن داوود )۱۴۱۹ق(، مسند، مصر

.	44 عیاشــی، محمــد بــن مســعود )۱۳۸۰ق(، تفســیر عیاشــی، تهــران: مکتبــة العلمیــة 
الاسلامیة.

.	45 فخــر رازی، محمــد بــن عمــر )۱۴۲۰ق(، مفاتیــح‌ الغیــب، بیــروت: دار احیــاء التراث 
العربی.

.	46 قمی، علی بن ابراهیم )۱۳۶۳ش(، تفسیر قمی، قم: دارالکتاب.

.	47 کلینی، محمد بن یعقوب )1407ق(، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
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.	48 کوفی، فرات بن ابراهیم )۱۴۱۰ق(، تفسیر فرات کوفی، تهران: وزارة الثقافة و الإرشاد 
الإسلامی.

.	49 گنجی، محمد بن یوسف )۱۳۶۲ش(، کفایة الطالب فی مناقب علی بن ابی‌طالب، 
تهران: دار احیاء التراث اهل‌البیت؟عهم؟.

.	50 مرعشی، شهاب‌الدین )۱۴۳۰ق(، موسوعة الإمامة، قم: صحیفۀ خرد.

.	51 معتزلــی، قاضــی عبدالجبــار )بی‌تا(، المغنی فــی أبواب التوحید و العــدل، بی‌جا: 
بی‌نا. 

.	52 مفيد، محمد بن محمد بن نعمان )1413ق(، أوائل المقالات، قم: المؤتمر العالمي 
للشيخ المفيد.

.	53 مفيد، محمد بن محمد بن نعمان )1413ق(، الإفصاح في الإمامة، قم: بی‌نا.

.	54 مفیــد، محمــد بن محمــد بن نعمان )۱۴۱۳ق(، الجمل و النصرة، قم: کنگره شــیخ 
مفید.

.	55 محب‌الدیــن طبــری، احمــد بــن عبــدالله )۱۳۸۶ش(، ذخائــر العقبــی فــی مناقــب 
ذوی‌القربی، قم: دارالکتاب الاسلامی.

.	56 نجاشی، احمد بن علی )1365ش(، رجال النجاشی، قم: مؤسسة النشر الاسلامي‏.

.	57 نسائی، احمد بن علی )۱۴۱۱ق(، سنن الکبری، بیروت: دارالکتب العلمیة.

.	58 نیشابوری، مسلم بن حجاج )۱۴۱۲ق(، صحیح مسلم، قاهره: دارالحدیث.

.	59 هیثمی، علی بن ابی‌بکر )۱۴۱۴ق(، مجمع الزوائد، قاهره: مکتبة القدسی.


